
بی توجهی به مسئولیت 

سال های حسرت

یک قربانی بر اثر برخورد موتورسیکلت با کامیون
باخت.  جان  دم  در  موتورسیکلت  راکب  اسفراین،  در  کامیون  با  موتورسیکلت  یک  برخورد  اثر  در  نجفیان- 
مطلب  این  اعلام  با  اسفراین  پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  اداره  رئیس  »حسینی« 

افزود: در این حادثه  سرنشین موتورسیکلت برای تکمیل فرایند درمان راهی بیمارستان شد.

ببینم  را  او  ای  لحظه  حتی  خواستم  نمی  صدیقی- 
اما چاره ای نداشتم چرا که پای یک بچه در میان بود. 
یک  شوهرم  که  ام  مانده  دل  به  حسرت  هاست  سال 
با لبخند وارد خانه شود و کمی به من نه بلکه به  بار 
دختر معلول مان توجه و با یک لبخند  او را خوشحال 
و به زندگی دلگرم کند. زن جوان در راهروی دادگاه 
عشق  با  که  اوایل  آن  به  نه  کند:  می  تعریف  خانواده 
یک  دخترمان  آمدن  دنیا  به  از  قبل  و  کردیم  ازدواج 
لحظه نمی توانستیم دوری یکدیگر را تحمل کنیم  و 
نه به حالا که من و همسرم از یکدیگر دوری می کنیم 
کنیم.  تحمل  سقف  یک  زیر  را  یکدیگر  توانیم  نمی  و 
که  این  از  بعد  و  دخترمان  آمــدن  دنیا  به  با  شوهرم 
رفتارش  و  اخلاق  دارد   جسمی  ناتوانی  شد  متوجه 
و  با آمدن بچه مهر  آدم دیگر شد.   انگار یک  و  عوض 
زندگی  و  رفت  بین  از  من  به  نسبت  شوهرم  محبت 
دخترمان  شدن  تر  بزرگ  با  شد.  روح  بی  و  سرد  ام 
مشکلات ما هم بزرگ شد و فاصله بین و من شوهرم 
سعی  البته  اوایل  شد.  می  بیشتر  ها  فرسنگ  روز  هر 
کردم نق زدن  و بی مهری های همسرم را تحمل کنم 

اخلاقش  شاید  تا  کردم  می  محبت  او  به  عکس  بر  و 
شوهرم  ــود.  ب فایده  بی  هایم  تــلاش  شــود  امــا  بهتر 
کارهایش  سرگرم  بیرون  یا  خواب  خانه  در  یا  مدام 
مخارج  شد  می  حاضر  نه  بود.  خوش  دوستانش  با  یا 
او  مسئولیت  نه  و  کند  پرداخت  را  دخترمان  درمانی 
بار  هر  کنم.  چکار  بودم  مانده  گرفت.  می  برعهده  را 
و  داد  با  شد  می  رو  روبــه  من  اعتراض  با  شوهرم  که 
کرد.  می  سکوت  به  وادار  را  من  خشن  رفتار  و  فریاد 
کنم  حفظ  را  ظاهرم  کردم  می  سعی  دوستانم  پیش 
با تحویل لبخندهای مصنوعی به آنها خودم را آدم  و 
از  حقیقت  در  اما  دهم  نشان  مشکل  بی  و  خوشحال 
درون  داشتم تهی و ضعیف می شدم به خاطر همین 
مدام تیک های عصبی به سراغم می آمد و در مطب 
دکتر بودم. با تذکر و نصیحت های خانواده شوهرم و 
همچنین قهر و تهدیدهای خودم  همسرم تغییر مسیر 
نداد. وقتی دیدم راه به جایی نمی برم تصمیم گرفتم 
به قانون پناه بیاورم تا شاید دادگاه بتواند همسرم را 
وادار به انجام تعهداتش در قبال من و فرزندش کند و 

اگر هم نشد گزینه طلاق را در پیش بگیرم.    
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طبق بررسی های صورت گرفته هم اکنون 30 مرکز بدون مجوز و غیر استاندارد توزیع گاز 
ال پی جی در بجنورد شناسایی شده است که هیچ نظارتی بر آنان وجود ندارد در حالی که 
می توانند خطر آفرین باشند بنابر این می طلبد اقدامی در این رابطه انجام شود.سرپرست 
تا  کرد  درخواست  بجنورد  دادستان  از  مطلب   این  بیان  با  بجنورد  نشانی  آتش  سازمان  
برای خودروها  توزیع گاز ال پی جی  ناایمن  و  به مسئله وجود 30 مرکز غیر استاندارد 

شارژ  به  نهادی  از  مجوز  بدون  توزیع  مراکز  این  گفت:  »مجیدگریوانی«  کند.  پیدا  ورود 
سیلندرهای مایع خودروها اقدام می کنند و این اقدام ایمنی افراد را به خطر می اندازد.
وی با بیان این که این واحدها به صورت پراکنده در سطح شهر فعالیت دارند و بعضا دچار 
حادثه شده اند تصریح کرد:  آتش نشانی اهرم قانونی برای برخورد با این واحدهای ناایمن 
و  این مراکز دانست  برای سامان دهی  را راهکار دیگری  این واحدها  ندارد.وی تجمیع 

اظهارکرد: گاز ال پی جی سنگین است و پس از انتشار در هوا، برای مدتی در فضا باقی 
می ماند و به همین دلیل خطر آن نسبت به گاز سی ان جی که سبک تر است بیشتر است.
سرپرست سازمان آتش نشانی بجنورد همچنین با گلایه از نبود مرکزی برای معاینه فنی 
خودروهای گازسوز در بجنورد بیان کرد: اکنون مالکان خودروهای دوگانه سوز در این 

استان برای انجام معاینه فنی مجبور به سفر به مشهد هستند.

سازمان آتش نشانی بجنورد از دادستانی استمداد طلبید: 

 ۳0 مرکزغیر استاندارد
 ال پی جی 

در راهروی دادگاه خانواده                           

خبر                           

 صدیقی

خاموش  چشمانش  در  امید  برق  هاست  سال  گویا  و  تنها  و  خسته   
خوره  باشند  دستش  عصای  پسرانش   که  این  جای  به  است.  شده 
دارایی  تمام  نیرنگ  و  دسیسه  هزار  با  که  پسرانی  اند،  شده  جانش 
می  ورق  را  اش  زندگی  داستان  کردند.  تصاحب  را  مادرشان  و  پدر 
زند و از هر یک ماجرای تلخ غم  و انگیزی را روایت می کند و ادامه 
به  نه  و  لبانم محو نمی شد  از  به آن روزهایی که خنده  نه  می دهد:  
بر لبانم خشک  نااهلم خنده  حالا که مدتهاست به واسطه بچه های 
شده و خوشی از زندگی ام رخت بسته و ماتم جای آن را گرفته است. 
من و همسرم هر دو بی سواد بودیم و در یک روستای خوش آب و هوا 

زندگی می کردیم.
و  خوبی  وضعیت  زیاد  کشاورزی  های  زمین  واسطه  به  مالی  نظر  از   
در منطقه برای خودمان برو و بیایی داشتیم. بعد از گذشت مدتی از 
زندگی مشترکمان صاحب 4فرزند پسر و دو دختر شدیم. با به دنیا 
داشتیم  اعتقاد  که  شناختیم  چرا  نمی  پا  از  سر  پسر،  فرزندان  آمدن 
بلای  که  این  از  غافل  اما  شد  خواهند  مان  دست  عصای  پیری  زمان 

جان مان می شوند. 
تسکین  برای  و  بود  گذشته  او  از  که  سالی  و  سن  خاطر  به  همسرم 

دردهایش  مواد مصرف می کرد. 
و  دادنــد  خانواده  تشکیل  پسرم  4فرزند  هر  که  نکشید  طول  خیلی 
بعد  و  شدند  مواد  به  آلوده  بازی  رفیق  علت  به  و  فرزند  و  زن  صاحب 
از این اتفاق  آنها هر بار با حیله های جدید و هنگام مصرف شوهرم 
زیر پای او می نشستند و از بی سوادی اش سوءاستفاده می کردند 
می  تظاهر  همسرم   جلوی  زمین  خرید  جعلی  قولنامه  یک  تهیه  با  و 
کردند که برای انجام کارهای اداری به امضای او احتیاج دارند و با 
این ترفند هر بار قسمتی از زمین های کشاورزی را از چنگ پدرشان 
در می آوردند و خرج مواد خود می کردند. زمانی که یکی از پسرهایم 
دست به کلاهبرداری از پدرش می زد با مطلع شدن بقیه برادرهایش 
با  بار  به کار می شدند و تک تک هر  این موضوع آن ها هم دست  از 
برق  و  آب  امتیاز  و  ساخت  مجوز  گرفتن  قبیل  از  مختلف  های  ترفند 
را  زمین  و  گرفتند  می  امضا  پدرشان  از  جعلی  قولنامه  یک  تهیه  با 
تصاحب می کردند. شوهرم وقتی متوجه می شد به خاطر حفظ آبرو 
از شکایت و حتی گفتن ماجرا نزد بستگان خودداری می کرد. کار به 

فروش غیر قانونی زمین ختم نشد. روزی یکی از پسرهایم نزد پدرش 
از  است  نزدیک  محصول  کاشت  و  شخم  فصل  که  این  بهانه  با  و  آمد 
و  تراکتور  است  سالخورده  و  پیر  او  که  این  خاطر  به  خواست  پدرش 
کشت  زمان  ها  آن  تعمیر  با  تا  ببرد  شهر  به  را  کشاورزی  ادوات  تمام 

مشکلی نداشته باشیم.
 پسرم با این ترفند، تراکتور به همراه بقیه ادوات کشاورزی را به شهر 
برد و بعد از آن دیگر از او خبری نشد. مدتی از این کار پسرم گذشت 
او  از  ادوات  و  تراکتور  برنگرداندن  چرایی  درباره  همسرم  که  زمانی 
سوال کرد در جواب پدرش گفت که کار تعمیر ادوات زمانبر است و 
با گفتن این حرفها پدرش را دست به سر کرد. بعد از این دست و آن 
دست کردن پسرم، همسرم زمانی که دید با انتظار به جایی نمی رسد 

خودش پیگیر ماجرا شد. 
در کمال تعجب متوجه شدیم که پسرم همان روز اول تراکتور و تمام 
ادوات کشاورزی را به  جای تسویه بدهی اش به  طلبکارش داده بود. 
زمانی متوجه ماجرا شدیم که کار از کار گذشته بود، مدتی بعد از این 
ماجرا روزی پسر کوچکترم نزد پدرش آمد و با حقه زیرکانه ای از او 
خواست برای جلوگیری از کلاهبرداری برادرانش تمام پول های نقد 
حاصل از فروش محصولات را به حساب بانکی اش واریز کند و او  هم 

برای این کار به خاطر بی سواد بودن پدرش کمک خواهد کرد.
 روز بعد پسرم همراه پدرش برای باز کردن حساب به بانک رفتند و 
تمام پول را به حساب بانکی او ریختند. مدتی از باز کردن حساب در 
بانک گذشت و بعد از این ماجرا پسرم هر بار که برای دیدار  به خانه ما 
می آمد به همراه خودش کلی وسایل و موادغذایی می آورد و علاوه 

بر آن ها مقداری پول به ما می داد. 
اتفاق شگفت زده و خوشحال می شدیم  باراز این  من و همسرم  هر 
از پسرهای مان سر  و به هم می گفتیم که خدا را شکر حداقل یکی 
باوری  خوش  باشد.  مان  دست  عصای  تواند  می  و  است  شده  راه  به 
ما زیاد طول نکشید. روزی به اتفاق  همسرم  برای برداشت پول  به 
در  پول  ناچیزی  مقدار  دیدیم  تعجب  کمال  در  کردیم  مراجعه  بانک 

حساب مانده است.
 بعد از  پیگیری متوجه شدیم زمان افتتاح حساب، پسرم از بی سوادی 
هم  را  خودش  اسم  پدرش،  نام  بر  علاوه  و  کرده  پدرش سوءاستفاده 
این  از  و  بود  کرده  قید  حساب   از  کننده  برداشت  دوم  نفر  عنوان  به 
طریق توانسته  از حساب برداشت کند. تازه بعد از این موضوع متوجه 

سومم  پسر  شدیم.  پسرمان  دروغین  درپی  پی  های  محبت  ماجرای 
ضعف  از  نبودم  خانه  در  من  که  روزی  شد  موضوع  این  متوجه  وقتی 
پدرش که زمان مصرف مواد از خود بی خود می شد استفاده کرد و 
با حیله مشارکت در ساخت مسکن، زمین گران قیمت داخل شهر را 
با تهیه یک قولنامه جعلی از چنگ مان در آورد. بعد از این همه اتفاق 
های  تلخ که بچه های مان سرمان آوردند ما هر روز بیش از گذشته 

خانه نشین شدیم. 
از  و  نکرد  تحمل  را  مان  پسران  زشت  شوهرم کارهای  مدتی  از  بعد 

غصه دق و فوت کرد. 
روز  هر  و  شــدم  ــاور  ی بی  و  کــرد  ــروب  غ ام  زندگی  همسرم  فــوت  با 
مانده  باقی  میراث  و  ارث  تقسیم  سر  پسرهایم  بین  درگیری  شاهد 
بالا کشیدن سهم ارث  بر  از فوت همسرم پسرهایم علاوه  بعد  بودم. 
قولنامه  یک  با  بودم  ساکن  آن  در  که  هم  را  ای  خانه  خواهرانشان، 
جعلی که  امضای شوهرم در آن بود  از من گرفتند و مرا از خانه بیرون 
کردند. وقتی اطرافیان متوجه این اتفاق دردناک شدند به پسرهایم 
به  ها  آن  که  این  تا  دادند  قرار  فشار  تحت  را  ها  آن  و  کردند  اعتراض 
ناچار درگوشه ای از حیات یک انباری کوچک به من دادند تا در آن 
جا ساکن شوم، خانه ای که نه  لوله کشی گاز و نه وسایل گرمایشی 
دارد. با شروع فصل سرما شب ها از شدت سرما تا صبح می لرزم و 

برای تنهایی خودم می گریم.  

کلاهبردارانی که به پدرشان هم رحم نکردند 
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